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Abstract
Women's socio-political positions are one of the most chal-
lenging issues. The current research aims to investigate the 
opinions of contemporary commentators in this topic by using 
the descriptive-analytical method. From the various reasons to 
prove or deny the right of women's political participation, it 
can be concluded from the Quran that women can participate 
in the governmental positions. So, regarding to the influence 
of time and place conditions, the expansion of women's social 
demands and the orders of the supreme leader in the social 
management of the country, more accuracy of opinion should 
be done in this field. Regarding to the fact that monotheistic 
thought assigns a special role to the family in the society and 
in the relationship between men and women, it can slightly 
balance the mentioned result.
In fact, many religious rules related to women's and men's 
rights have been made with regard to the sanctity of the family 
institution. So, the presence of women in the field of sover-
eignty and political participation is legitimate to the extent that 
it is compatible with the affairs of the family or the position of 
the woman in the family. In other words, preserving the family 
is the limit of women's political and social rights.
Keywords: Women, Political-Social Positions, Contemporary 
Commentators
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مناصب سیاســیـ
مناقشــۀ اندیشــمندان بــوده اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی آراء 
کاوی این  مفســران معاصر با اســتفاده از روش توصیفی‏ـتحلیلی، ســعی در وا
موضوع دارد. از مجموعه دلایلی که برای اثبات یا نفی حقِّ مشارکت سیاسی 
زن قابــل ارائــه اســت، می‏توان این‏گونه نتیجه گرفت کــه از منظر قرآن، زن 
کمیتی )غیر از ولایت عامه و قضاوت که شأن  می‌تواند در تصدی مناصب حا
ولایی دارد( ســهیم باشــد و دليل قاطع و خدشه‌ناپذيري بر عدم مشروعيت 
تصدي این مناصب از جانب زن در دســترس نيســت و لازم اســت با عنایت 
به تأثیر شــرایط زمان و مکان در اســتنباط، گســترش مطالبــات اجتماعی از 
ســوی زنان و فرمایشــات مقام معظــم رهبری در مدیریت اجتماعی کشــور، 
تدقیــق بیشــتری در ایــن زمینــه انجــام گیــرد. با‏این‏همــه، نکتــۀ‌ مهمی که 
می‌توانــد نتیجۀ یاد‏شــده را اندکی متعادل یا حتی متحول ســازد، آن اســت 
که اندیشــۀ توحیدی در ســاختار جامعه و در رابطۀ زن و مرد برای خانواده، 
نقش ویژه‏ای قائل است؛ در‏حقیقت، بسیاری از تشریعات مربوط به حقوق 
زن و مــرد، بنابــر قداســت و حرمــت نهــاد خانــواده و پاس‏داشــت کیــان آن 
کمیت و  صورت گرفته اســت؛ بر‏این‏اســاس، حضور زن در عرصۀ قدرت و حا
حقِّ مشارکت سیاسی در سطوح مختلف آن، تا آنجا مشروعیت و مطلوبیت 
قرآنی دارد که با شــئون خانواده یا موقعیت زن در خانواده ســازگار باشــد؛ به 
تعبیر دیگر، شاید بتوان گفت که حفظ و حراست از کانون خانواده حد و مرز 

حقوق سیاسی و اجتماعی زن محسوب می‌شود.
کلید‏واژه‏ها: زنان؛ مناصب سیاسی- اجتماعی؛ مفسران معاصر  
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1- مقدمه	
یکی از پرســش‌های مهم این اســت که آیا زنان از نظر مفسران معاصر حق تصدی 
کمیــت و قدرت و  گــون حا مناصــب سیاســی‏ـاجتماعی و حضــور در عرصه‌هــا‌ی‌ گونا
ایفای نقش در مراحل مختلف شــکل‏گیری، برنامه‏ریزی، تصمیم‏گیری و مدیریت 

کمیت را دارند یا خیر؟ اجرایی حکومت و حا
ایــن پرســش را که در‏واقع یک پرســش حقوقی اســت، می‌توان در حــوزۀ کلانِ فقه 
گــون فقهی، مورد تحلیل و بررســی قرار داد؛  اســامی و با‏توجه‏بــه ادلــه و منابع گونا
همان‏گونــه کــه نوع تحقیقات در این حوزه با تکیــه بر دیدگاه‏های گران‏قدر فقهی 
نگارش یافته است. امّا سعی نگارنده در این مقاله بر آن است که پرسش یاد‏شده 
را تنها در پرتو آیات قرآن و آراء مفســران معاصر پاســخ گوید تا از این طریق، ضمن 
دریافــت دیــدگاه قــرآن در این موضوع، زمینــه‌ای برای نقد و عرضــۀ مفاد احادیث 
گرچه در مواردی از نظرات مفســران  و ســایر ادلــۀ فقهــی دیگر بر قرآن فراهــم آید؛ ا

غیرمعاصر نیز برای مؤید استفاده گردیده است.   
آراء مفســران معاصــر بــا تمســک بــه آیــات الهــی کــه برخــی به‏صراحت و یــا ضمنی 
در‏خصــوصِ حــقِّ مشــارکت سیاســی زنــان، اعــام موافقــت نمــوده و برخــی دیگــر 
به‏گونــه‌ای از آن‌هــا بــوی مخالفــت استشــمام می‌شــو‌د یــا مطابــق برداشــت‌ها‌ی‌ 
تفســیری عــدم جــواز مشــارکت را بیــان می‌نمایــد، بــر مــدار موافقــت و مخالفــت 

می‌چرخد.  

2- پیشینۀ پژوهش
نقش جنســیت در احراز مناصب سیاســی‏ـاجتماعی یکی از مباحث پرچالشــی است 
کــه به‏ویــژه در چنــد دهۀ اخیــر در آثار متفکران دینــی، به‏طورِ جدی، مورد بررســی 

قرار گرفته است.  
آصفی )1384( در مقالۀ »زن و ولایت سیاســی و قضایی«،  ضمن بیان این موضوع 
کــه امــروزه در جهان اســام نمونه‏هاى فراوانى از مشــارکت زنــان در مدیریت کلان 
اجرایــى وجــود دارد، معتقــد اســت که در این زمینــه دیدگاه‏هاى فقهــى متفاوتى از 
ســلب مطلــق، ایجاب مطلق و قــول تفصیل وجود دارد و بیشــتر فقیهان معاصر در 
مراتب ولایت، تفصیل قائل شــده‏اند. آنگاه ایشــان پیرامون دیــدگاه فقیهان در دو 
منصــب ولایت عــام و قضاوت به بحث می‌پردازد و اظهــار امیدواری می‌کند که در 

فرصتى دیگر به تبیین دیدگاه اسلام در‏بارۀ جایگاه زن در جامعه بپردازد. 
موسوی )1390( با بررسی موضوع »زن و مناصب حکومتی از منظر فقه امامیه« در 
پاســخ به این پرســش که آیا تصدی چنین مناصبی برای زنان جایز اســت یا خیر؟ 
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می‌نویســد: »مشــهور فقها تصدی این مناصب را از شــئون ولایت عامه دانسته و با 
استناد به کتاب، سنت و دیگر ادله، ذکورت را شرط تصدی این مناصب دانسته‏اند. 
در مقابــل، برخــی دیگــر ادلــۀ مشــهور را در اثبات مدعــا ناتمام دانســته‏اند.« وی با 
بررســی ادلــۀ هر‏دو گروه، نتیجه می‌گیرد که ادلۀ مشــهور متقــن بوده و تصدی این 

مقامات توسط زنان جایز نیست.
عترت‏دوست )1393( در رسالۀ خود با موضوع »بررسی فقهی ولایت سیاسی زنان« 
بــا دفــاع از اهمیــت حضور زنــان در ایفــای نقش‌های اجتماعــی، مشــارکت آنان را 
در پنــج حــوزه تحدیــد نموده و ضمن انتقــاد از عدم تبیین کافی مبانــی فقهیِ این 
موضــوع توســط فقهــا، معتقد اســت که این امر زمینــۀ مقابله و اعتــراض گروه‏های 
مختلف و نمایشی‏بودن پست‏های مدیریت سیاسی زنان را به‏دنبال داشته است.
کیانی )1395( با بررســی »ولایت سیاســی زن از منظر فقه امامیه«، معتقد اســت که 
به‏دلائلِ متعدد فقهی، تصدی ولایت سیاســی و حقوقی زن ممنوع اســت؛ از‏این‏رو، 
هرمنصب اجتماعی که شــأن ولایی داشــته باشــد برای زنان جایز نیســت. آنگاه با 
ح موضوع ریاســت جمهوری زنــان، اعلام می‏دارد که ایــن منصب صبغۀ ولایی  طــر
ندارد، بلکه مدیریت اجرایی محســوب می‌شود؛ از‏این‏رو، زنان می‌توانند این مقام 

را تصدی نمایند.  
ارسطا )1387( در مقالۀ »ولایت زن« به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا تصدی 
مشاغلی همچون رهبری، ریاست جمهوری و وزارت برای زنان شرعاً جایز است یا 
کثریت فقهای امامیــه، مبنی بر عدم جواز  خیــر. آنگاه نویســنده به تقویــت نظریۀ ا
تصــدی مناصــب ولایی توســط زنان، پرداخته و ضمن اشــاره به فلســفۀ این حکم 

با استناد به کتاب و سنت، پذیرش این امر را در شرایط استثنایی جایز می‌داند.

3- بررسی مستندات قرآنی مخالفان 
مخالفان تصدی مناصب سیاســی‏ـاجتماعی زنان با اســتناد به آیات قرآن، معتقدند 
در اندیشۀ وحیانی، تصدی حکمرانی و زمامداری برای زن ممنوع است؛ از‏این‏رو، 

کاوی قرار گیرد.  لازم است، ادلۀ آنان مورد وا
برای بیان ممنوعیت ولایت و حکومت زنان و انحصار آن در حوزۀ مردان به آیاتی 

از قرآن استناد شده است که برخی از آنها عبارتند از:

3-1 آیه قیمومیت )نساء/ 34(
آیــه قیمومیــت، یکــی از آیــات مــورد اســتناد مخالفــانِ پذیــرش مناصب سیاســی و 
ُ بَعْضَهُمْ عََلى‏ بَعْضٍ وَ بِِما أَنْفَقُوا  لَ اللَّهَّ ساءِ بِِما فَضَّ امُونَ عََلَىَ النِّ جالُ قَوَّ اجتماعی زنان است: »الرِّ
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مْ.« مِنْ أَمْوالِِهِ
ترجمــه: »مــردان سرپرســت و نگهبــان زناننــد، از‏آن‏جهت كــه خداوند بعضــي را بر 

بعضي برتري داده است و از آن جهت كه از مال خود نفقه مي‌دهند.«‌‌‌
مفردات آیه: 

قوام صیغۀ مبالغه از قیام و در آیۀ شریفه به‏معنایِ محافظت و اصلاح است. )ابن 
منظور، 1414: 497/12؛ زبیدی، 1410: 596/17(

راغــب در مفــردات نیــز قــوام را به‏معنایِ قیام بــا اختیار می‏دانــد؛ بنابراین، عبارت 
امُــونَ...« به‏معنــایِ اعلام مســئولیت مــردان در حفظ و اصــاح امور زنان  جــالُ قَوَّ »الرِّ

است. )راغب اصفهانی، 1416: 690(
طریحــی در مجمع‏البحرین و مطلع‏النیرین، می‏نویســد: خداوند در آیۀ شــریفه، دو 

دلیل بر لزوم قیمومیت ولایی و سیاسی مردان بر زنان اقامه کرده است:
- برخــورداری مــردان از موهبتــی الهــی چــون کمالِ عقل، حســن تدبیــر و توانایی 
مضاعــف در انجــام اعمال و عبــادات که حاصل آن تصــدی مقاماتی چون نبوت، 

امامت، ولایت، جهاد، سهم‏الارث بیشتر و غیره است.
- پرداخــت نفقه و مهریه از ســوی مــردان. و حال‏آنکه هــردو از ازدواج بهره می‏برند. 
البته این برتری به‏معنایِ آن نیســت که فرد‏فردِ مردان بر فرد‏فردِ زنان برتری داشــته 
باشند؛ زیرا چه‏بسا زنی که افضل از بسیاری از مردان باشد. )طریحی 1375: 564/3(

3-1-1 سخن مفسران
آیــۀ شــریفه به‏صراحــت از فضل و برتری مردان بر زنان ســخن می‏گوید، امّا کلام در 

وجهِ این برتری است. 
ابن‏عاشــور قائــل بــه برتــری ذاتــی مردان بــر زنان اســت و علــت آن را نیــاز زنان به 
گذاری شــئون مالی خود به آنــان می‏داند. از نظر  مــردان برای حفظ و حراســت و وا
وی این امر رویه‏ای مرسوم در میان اقوام و ملل بوده و خدای متعال با عنایت به 
چنین پیشــینه‌ای آن را دلیل قوامیت مردان بر زنان قرار داده اســت. )ابن‏عاشــور، 

)114/4 :1420
ماحصل سخن ایشان بیان چند نکته است:

نْفَقُــوا(؛ گویــا خداوند اعلام مــی‏دارد که هزینه‏کــردن برای 
َ
- بیــان صیغــۀ ماضــی )أ

زنان از گذشته، امری شایع بوده است. 
مْوالِهِم(، اعلام می‌نماید که در‏واقع، اموال در اختیار مردان است.

َ
- با تعبیر )مِنْ أ

گرچــه در دنیــای امــروز، زنــان نیز نقش اقتصــادی دارند، ولــی همچنان مردان  - ا
عنصر اصلی اقتصاد در دنیا به‏شمار می‏آیند.
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نویسندۀ »تفسیر فرقان« برتری مردان بر زنان را مطابق حکمت و مصلحت فردی 
و اجتماعــی دانســته نــه از روی صدقه و انفاق، ولی معتقد اســت از‏آنجا‏که تفضیل 
مردان بر زنان اعطای الهی است، اقتضای فضیلت ذاتی و فزونی کرامت ندارد؛ لذا 
مسئولیت آنان در مقایسه با زنان، افزایش می‏یابد. )صادقی تهرانی، 1390: 41/7(
جمعی هم قائل به برتری مردان بر زنان از ابعاد مختلف جسمی و روحی هستند: 
»این برتری به‏خاطرِ وجود خصوصیاتی در مرد اســت؛ مانند ترجیح قدرت تفکر او 
بر نیروی عاطفه و احساســات زنانه و دیگری داشــتن بنیه و نیروی جســمی بیشتر 
ح کند و با دومی بتواند از حریم خانواده دفاع  که با اولی بتواند بیندیشد و نقشه طر

نماید.« )مکارم شیرازی، 1353: 370/3(
نویســنده همچنیــن علــت دوم قیمومیــت را انفــاق دانســته و معتقــد اســت کــه در 
جوامع امروزی، زنانی هستند که درآمد سرشاری حتی نسبت به مردان دارند، ولی 
از‏آنجا‏کــه ایــن امــر عمومیــت ندارد، قانــون مبتنی بر آن وضع نشــده اســت. مؤلف 
کیــد بر برتــری مردان به لحاظ جســمی و روحی، سرپرســتی و قوامیت را  در‏عیــن تأ
دلیل شــرافت و شــخصیت برتر مردان نمی‏داند. همان‏طور که شــخصیت انســانی 
یک معاون ممکن اســت از یک رئیس در جهات مختلف بیشــتر باشــد، امّا رئیس 

برای تصدی کاری که به او محول شده از معاون خود شایسته‏تر است.
فضــل‏الله نظریــۀ برتــریِ ذاتی مــردان از نظر روحــی و عقلی را از اســاس، مخدوش 
دانســته و معتقد اســت زنــان هر‏جا مســئولیتی پذیرفته‏اند، به‏خوبــی، ایفای نقش 
کرده‏انــد. ایشــان غلبــه عارضی )نه ذاتــی( عواطف در زنــان را دلیل برتــری مردان 
که عواطف غالب  می‏داند و شاهد آن را شهادت دو زن برابر با یک مرد دانسته؛ چرا
موجب خطا در درک صحیح حوادث و رخدادها و امور اجتماعی است. )فضل‏الله، 
1419: 236/7( ولی این رأی و نظر همچنان مورد منازعۀ کسانی است که با استناد 
 َ به آیۀ 282 ســورۀ بقره، »وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ... أَنْ تَضِــلَّ إِحْداهُُما فَتُذَكِّرِّ
خْر‏‏ى«، قائل به برتری عقلانی مردان بر زنان می‏باشــند؛ زیرا آیۀ شــریفه  ا الْْأُ إِحْداهُُمَ
گر یکی از زن‏ها دچار خطا و اشــتباه شــد، دیگری آن  به‏صراحت اعلام می‏دارد که ا

را اصلاح نماید. )رازی، 1408:357(
کید می‌کند که  طباطبایــی در تبییــن قوامیت مردان در ذیل آیۀ 34 ســورۀ نســاء تأ
مــراد از این فضیلت، مجهز‏بــودن آنان به تجهیز خاصی برای انتظام‏یافتن حیات 
دنیوی و تأمین معاش خانواده اســت نه به‏معنایِ فضیلت معنوی در تقرب الهی. 
ایشــان و برخــی دیگــر از مفســران )طنطــاوی، 1418: 136/3؛ شــبر، 1379: 114؛ 
ُ بَعْضَهُمْ  لَ اللَّهَّ ا فَضَّ حســینی طهرانی، 1387: 78( از عمومیت علت ذکر شــده در آیۀ »بِِمَ
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عََلَىَ بَعْضٍ«، عمومیت قیم‏بودن مردان بر زنان را نتیجه می‏گیرد نه صرفاً قیمومیت 
الِحَاتُ قَانِتَاتٌ  گرچه اذعــان دارد که ادامۀ آیــۀ »فَالصَّ مــردان بر همســران خود را. ا

حَافِظَاتٌ لِلْغَیبِ« مربوط به مناسبات خانوادگی است. 
طباطبایــی معتقد اســت که آن جهات عمومی که عموم مــردان بر زنان قیمومیت 
دارند، عبارت اســت از حکومت، قضاوت و جهاد که حیات جامعه به آنها بســتگی 
دارد و اساس آنها بر نیروی تعقل است که در مردان قویتر است تا زنان و حال‏آن‏که 
زندگی زنان عاطفی و احساسی است و اساس آن لطافت و رقت است و قرآن کریم 
جانــب عقــل ســلیم را بــر عواطــف و احساســات ترجیــح داده، ولــی در‏عین‏حــال از 
اهمیت احساســات لطیف و زیبا که در ســایۀ آن تربیت فرد و بنیان اجتماع سامان 

می‏گیرد، غفلت نکرده است. )طباطبایی، 1374: 347-343/4(
از نظــر ایشــان حکمتِ تفــاوت مردان و زنان در بهره‏منــدی از ارث و لزوم پرداخت 
نفقــه به‏این‏دلیل اســت کــه مدیریت عقلی جهان بر مدیریــت عاطفی غلبه نماید؛ 

حال‏آن‏که در مقام مصرف دو‏سوم از آنِ زنان و یک‏سوم در اختیار مردان است.
وی معتقد اســت، بر‏این‏اســاس، شــریعت مســئولیت‏های اجتماعی چون حکومت 
کــه نیازمند عنصــر تعقل اســت و باید از  و قضــاوت را بــه مــردان ســپرده اســت؛ چرا
کمیت احساسات دور باشد و هرجا که زمینۀ سیطرۀ عواطف و احساسات است،  حا
بــه زن اجــازۀ حضــور در اجتمــاع و تصدی این امور را داده اســت، زیرا که اســتعداد 

احساسی و عاطفی زن نسبت به مرد قوی‌تر است.
ایشان از مجموع مباحث روایی این نتایج را به‏دست آورده است:

ع، اشــتغال زنان به تدبیر امور منزل و تربیت فرزندان اســت و  - شــیوۀ مرضی شــار
حضــور در اجتمــاع در مــوارد نیــاز و ضرورت توصیه می‌شــو‌د. از نظــر وی ابتذال در 
غــرب مجــوز آزادی زنــان را صــادر کــرد و زمینۀ تباهــی اخلاق و حیــات اجتماعی را 

فراهم نمود.
- شیوه و روش اسلام مبتنی بر منع زنان از اموری چون حکومت، جهاد و قضاوت 

است.
- محرومیــت زنــان از حضور در برخــی میدان‏های اجتماعی با امــور دیگری چون 

نیکو همسرداری جبران شده است.
- مــراد از فضیلت در آیه به‏معنایِ »فزونی« اســت نــه فضیلت به‏معنایِ کرامت که 

آن در سایۀ تقوا حاصل می‌شو‌د.

3-1-2 تحلیل و بررسی 
این‌که آیا تمایزات حقوقی بین زن و مرد، علاوه‏بر عرصۀ خانواده در عرصۀ اجتماع 
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ساءِ« را مختص به  امُونَ عََلَىَ النِّ جالُ قَوَّ هم هست یا خیر، منوط به آن است که آیۀ »الرِّ
حوزۀ مناسبات خانوادگی دانسته یا معتقد باشیم هرجا که اجتماعی مرکب از زنان 
و مــردان باشــد، مــرد به‏دلیــلِ عمومیت علتی که در آیه ذکر‏شــده، برای سرپرســتی 
اجتمــاع اولویــت دارد که در‏این‏صورت، منظور از »رجال« و »نســاء«، گروه مردان و 

گروه زنان است و نه همسران.
علتــی کــه در آیۀ شــریفه بــرای قوامیت مردان بیان شــد، مرکب از دو مؤلفه اســت: 

فضیلت و انفاق.
گرچــه جزء نخســت به‏تنهایی عام اســت، امّــا به‏انضمامِ جــزء دوم که موضوع آن  ا
»انفاق« اســت، دایرۀ آن محدود به گروه خاصی از مردان می‌شــود که همســرانند. 
زیرا انفاق مرد به زن، به‏عنوان همسر، تنها در محدودۀ روابط خانوادگی و همسری 
اســت؛ بنا‏بر‏ایــن، واژۀ رجال به‏معنایِ »ازدواج« و واژۀ نســاء به‏معنایِ »همســران« 
ُ بَعْضَهُمْ علی بَعْضٍ« اســت. این جمله‌  ــلَ اللَّهَّ اســت. دلیل بر این برداشــت، جملۀ »بِِما فَضَّ
می‌رســاند که مــراد قیمومــت همــۀ مــردان بــر همۀ زنــان نیســت؛ چنان‏کــه یکی از 
مفسران معاصر می‌نویسد: »از نظر ما مسئله این‏گونه نیست، بلکه آیۀ کریمه فقط 
بــه دایــرۀ همســری اختصــاص دارد، زیرا تنها حالتــی که بر مرد واجب اســت که به 
زن انفاق کند، حالت زوجیت و همســری اســت؛ چون وقتی به پدر نگاه می‌کنیم، 
می‌بینیم بر او واجب است که بر دخترش به‏عنوان این که دختر اوست، انفاق کند 
کمیت  نــه بــه لحاظ جنســیت و زن بودنش. همین‏طور وقتی بــه مقولۀ ولایت و حا
می‌نگریم، می‌بینیم ولایت تنها بر زنان نیست! مثلاً ولایت پیامبر بر مردان و زنان 
است و همچنین ولایت امام و ولایت فقیه بر هر دو است. پس ما حالتی که در آن 
مرد‏بودن و زن‏بودن ویژگی داشــته باشــد، نداریم؛ مگر حالت همســری.« )جوادی 
آملــی، 1388: 325( بنابرایــن صرفِ این احتمــال که آیه مربوط به حریم خصوصی 

ل مخالفان را متزلزل می‌کند. )منتظری، 1415:350( است، استدلا
البته قرینه‏های موجود در آیه، نظیر سیاق و شأن نزول و آیۀ بعدی که حکمیت را 
به‏عنوان راهکار برون‏رفت از مشکلات بیان می‌کند نیز این قول را تقویت می‌کند؛ 
همان‏گونــه کــه برخــی از مفســران بر این نظــر تصریــح نموده‌اند )قرطبــی، 1368: 
168/5؛ فضل‌الله: 228/7( و مادۀ 1105 قانون مدنی نیز از این تفسیر تبعیت کرده 

است. 
شیخ طوسی نیز دربارۀ آیۀ قوامیت که یکی از مهم‌ترین ادلۀ مخالفانِ تصدیِ امور 
سَاءِ« را این‌گونه تفسیر می‌کند: »یعنی  امُونَ عََلَىَ النِّ جَالُ قَوَّ ولاییِ بانوان اســت، آیۀ »الرِّ
شــوهران بایــد در ادای حقــوق زنان‏شــان کــه بــر عهــدۀ آنان اســت، تــاش کنند.« 
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)طوســی، 1365: 385/3( در‏واقــع شــیخ‌الطایفه بر‏خــاف برخــی، اساســاً از این آیه 
هیچ‌گونه برتری‌ برای مرد استنباط نمی‌کند، بلکه مفاد این آیه را بیان وظیفۀ‌ مرد 

نسبت به زن دانسته، آن هم در چارچوب خانواده نه اجتماع.
ُ بَعْضَهُــمْ عََلى‏ بَعْضٍ«  ــلَ اللَّهَّ آصفــی در مقالــۀ مورد اســتناد، با اشــاره بــه کلام الهی »بِِما فَضَّ
بیان می‏دارد که تعلیل مذکور در آیه به‏معناىِ برترى مطلق مردان بر زنان نیست، 
بلکه به برترى متوازن در هر دو جنس اشاره دارد. وی همچنین با بیان احتمالات 
مختلف در ارتباط با قوامیت مردان و نقد و بررسی آنها، نتیجه می‏گیرد که قیمومت 
مربوط به زندگی زناشــویی اســت؛ آن هم نه در تمام شؤون زندگى، بلکه در بخش 
محــدودى از آن؛ مثــل بیــرون رفتــن از منــزل در مواردى کــه با حقِّ شــوهر )روابط 
زناشــویى( منافــات داشــته باشــد و مانند آن، از مواردى اســت کــه بخش کوچکى 
گر کســی بخواهد با اســتناد به  از زندگــى خانوادگــى را تشــکیل م‏ىدهــد؛ بنا‏بر‏این ا
آیــۀ مذکــور، برتری نوع مــردان را بر زنان اثبــات نماید و حقِّ حکمرانــی را از زنان را 
بــه آن دلیــل که مســتلزم برتری زن بر مرد می‌شــو‌د نفی نمایــد؛ در‏این‏صورت، باید 
این مطلب را به غیرحکمرانی نیز تسری داده و قبول کند که زن مجاز به پذیرش 
مســئولیت‏های اجتماعــی دیگر نیز نیســت؛ زیرا در این‏گونــه مدیریت‏ها نیز احیاناً 

زن در موقعیتی فراتر از مردان قرار گرفته و حقِّ امر و نهی بر آنان را پیدا می‌کند. 
کمیت زن  حاصــل آنکــه آیــۀ شــریفه دلالتی بر عــدم صلاحیــت و یا منــع شــرعیِ حا
ندارد، زیرا منافاتی با آنکه زن در خانواده در حوزۀ مدیریت و قوامیت مرد باشد، اما 
در بیــرون از حریــم خانواده، مدیریت و ســلطۀ اجرایی، قضایی و تقنینی بر همســر 
خویــش داشــته باشــد، وجود نــدارد. در نظام خانــواده که نوع حکومــت مرد بر زن 
بــر پایۀ طبیعت اســت و یکــی از مظاهر آن حقوق و وظایف متقابلِ زوجین نســبت 
گون با نظــام اجتماع که قراردادی اســت، تفاوت  بــه یکدیگــر اســت، از جهات گونا
اساســی دارد؛ فلــذا قیــاس این دو با یکدیگــر قیاس مع‏الفارق اســت. البته اطلاق و 
عمومیــت کلام خــدای متعــال نیز مربوط به صنف مردان نســبت به زنان نیســت، 
ــا فَضْلُهُمْ علیهــن« و از طرفی آیۀ شــریفه در مقام  زیــرا در آن صــورت بایــد می‌فرمود: »بِِمَ
بیان تعیین حدود و قلمرو ولایت نیست تا به اطلاق آن تمسک شود. شرط تمسک 
آن اســت کــه متکلــم در مقــام بیان باشــد و آن هــم قابل احــراز نیســت و هیچ‏یک 
از فقهــا بــه ولایــت عمــوم مــردان بر زنان، بــدون هیچ رابطۀ نســبی و ســببی، قائل 
ع )همســران(،  کمان شــر نیســتند و تخصیــص ایــن حکم به غیر از معصومان و حا
کثر است که دور از شأن عقل است؛ بنابراین روشن است که دلالت آیه  تخصیص ا
بــر ولایــت مرد بــر زن ناتمام بوده و از‏طرفی آیۀ‌ شــریفه دلالتی بــر ولایت و قیمومت 



143

من
صبا

سیا 
س

ی‏
-‏ اجتماعی  





ز

نان از منظر





 
سمف

ران
مع 


صرا

Vol. 1
No. 2

 Autumn and Winter
2022-2023

ل به این آیه بر عدمِ جواز  جنس مردان بر جنس زنان ندارد؛ بدین‏ترتیب، اســتدلا
صلاحیت زنان برای زعامت و حکمرانی ناتمام است. 

3-2 آیۀ حلیه )زخرف/18(
آیۀ شریفه بیانگر دو نقطۀ ضعف اساسی در طبیعت زن است:

- گرایش به زینت و زیور به‏دلیلِ نقص عقلی 
ل در مقام مجادله و گفتگو - ضعف منطق و استدلا

ره‏آورد ایــن دو ویژگــی، احساســی‏بودن زن اســت و از‏آنجا‏کــه حکمرانــی و ریاســت 
مســتلزم فکــر و اندیشــه و خرد‏ورزی اســت، زنان شایســتگی لازم بــرای تصدی این 

مناصب را ندارند.  
صَامِ غَيْْرُ مُبِيٍن« لْخِ لْيَةِ وَهُوَ فِِي ا لْحِ أُ فِِي ا »‌‌‌أَوَمَن يُنَشَّ

ترجمه: آیا کســى را که در لابه‏لاىِ زینت‏ها پرورش م‏ىیابد و به هنگام جدال، قادر 
به تبیین مقصود خود نیستند، فرزند خدا می‌دانید؟  

3-2-1 سخن مفسران  
طنطاوی در تفســیر خود می‏نویســد: »منظــورِ آیه بیان کاســتی ذاتی عقل و هوش 
زنان اســت که با سرشــت آنان آمیخته و هنگام مخاصمه و مجادله، قادر به بیان 
حجــت و اقامۀ برهان نیســتند؛ لــذا هنگام عجز و ناتوانی در دفــاع از خود به گریه 
پنــاه می‌برنــد. آیــا انتســاب ایــن جنس بــه خداونــد حکیم شایســته اســت؟ چه بد 

داوری می‌کنند!« )طنطاوی، 1418: 69/13(
صاحب تفســیر »منهج الصادقین فی الزام المخالفین« با وجود آنکه از آیه نقصان 
عقل زنان را نتیجه گرفته، اما به نکتۀ ظریفی اشاره می‌کند که چون عرب همیشه 
بــه شــجاعت و فصاحت و غلبــه در حجت افتخار می‏نمود، پســران را به‏این‏دلیل، 
تکریم و زنان را به‏دلیلِ فقد این فضائل، تحقیر می‏نمود. )كاشاني، 1344: 241/10(
 ابــن عاشــور در تفســیر »التحریر و التنویر«، نشــو و نمای زنــان را در زینت، کنایه از 
ضعف در مواجهه با مشکلات سخت دانسته و معتقد است که بین این دو ملازمۀ 

عرفی وجود دارد. )ابن‏عاشور، 1420: 229/25(
طباطبایــی و برخــی دیگــر معتقدنــد کــه زنــان و دختــران به‏دلیــلِ غلبــۀ عاطفــی و 
ضعفِ تعقل، علاقۀ شــدیدی به زینت و زیور داشــته و از تقریر حجت که اساســش 
قــوۀ عاقله اســت، ضعیفند و در هنــگام گفتگو و جدال، قادر بــه بیان مقصود خود 

نیستند. )طباطبایی، 1374: 134/18؛ مکارم شیرازی، 1353: 29/21(
گرچه برخی سعی در  نتیجۀ طبیعی این آراء، بیان نقصان عقل و دین زنان است؛ ا
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مهرورزی نموده و اعلام می‌دارند که در این تحقیر، تعریضی متوجه زنان نیســت؛ 
کــه شــوق بــه زینــت بــرای آنــان جایــز اســت. )طيــب، 1378: 13/12( از‏این‏رو،  چرا
زنان شایســتگی تصــدی و تولیــت امــور اجتماعــی را ندارنــد؛ زیرا این امــور نیازمند 
عقلانيت و توان اقامۀ دلیل و حجت و غلبه بر عواطف و احساســات اســت و زنان 
زود مغلوبِ احساسات خود می‌شوند و قدرت كافى و لازم برای اثبات مقصود خود 

به هنگام مخاصمه و مجادله را ندارند. 

 3-2-2 تحلیل و بررسی   
ل از اســاس نادرســت اســت؛ زیرا هم بر همۀ  نگارنده معتقد اســت که این اســتدلا
زنــان قابــل انطبــاق نیســت، ازآن‏جهــت کــه برخــی از آنــان از درایــت و عقلانیــت 
بالایــی برخوردارنــد و هــم در‏موردِ تمامــی فعالیت‌هــا‌ی‌ اجرایی، تقنینــی و قضایی 
گــر کلام قــرآن ناظر بــه بیان واقــع اســت، از واقعیت زن  صــدق نمی‌کنــد. از‏طرفــی ا
در جامعــه و نظــام تربیتــی عرب ســخن می‌گویــد نــه از زن به‏عنوان یک انســان و 
غ از فرهنــگ و وضعیت اجتماعی.  آصفی معتقد اســت که خداوند، در این آیه،  فــار
به‏بیــانِ خصوصیــات غالبى و عمومى مرد و زن پرداخته؛ در‏حال‏ىکه چه‏بســا زنانى 
هستند که در عهده‏دار شدنِ امور اجتماعى و سیاسى و قضایى و در امر قیمومت، 
از بســیارى مــردان برتر م‏ىباشــند! و قطعاً نم‏ىتــوان از این آیه اســتفاده کرد که هر 
مــردى از هــر زنى برتر اســت و زن به‏ســببِ این ویژگــىِ تکوینى، تــوان تصدّى امور 
اجتماعى را ندارد. ایشــان با اشــاره به آیاتی نظیر »خَلَقَ الانســان ضعیفاً« )نســاء/28( و 
لْ« )انبیا/37( می‏فرماید: آیاتى از این دست بیانگر نقاط ضعف  »خَلَقَ الانسان مَنْ عَجِّ
انســان‏ها در تکوین و خلقت‏شان است، ولی در‏عین‏حال از آنها نم‏ىتوان استفاده 

کرد که انسان توان تصدّى امور را ندارد. )آصفی، 1384: 85(
جــوادی آملــی نیــز معتقــد اســت کــه آيــۀ شــریفه در‏صــددِ بیــان ناقص‏بــودن زن، 
امِعَة« ناقص است؛ وی با اشاره  لجَ »عِند‏الله« نیست، بلکه می‌خواهد بگويد زن »عِندَا
بــه خطبــۀ حضرت زهرا و حضرت زینبســام‏الله‏علیهما در مســجد مدینه و مجلس 
صــامِ مُبينَــةٌ«، ولی یــک ولیِ خــدا مي‌خواهد کــه اينها را  لْخِ یزیــد، می‌فرمایــد: »هِــيَ فِِي ا
بپرورانــد نــه ماننــد جامعۀ جاهلی که زنــان را به‏گونه‏ای تربیت کردنــد که با آرايش 
ل‌های علمي يا مجاهدت‌ها حضور نداشــته باشند.  و زيور به ســر ‌برند و در اســتدلا
گر راه برای زن‌ها در يک نظام اســامي مثل نظام کنوني باز باشــد،  بدیهی اســت ا

گر رشدشان بيشتر نباشد، کمتر نيست.1  معلوم می‌شود که خانم‌ها ا

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/94/941006 1. سایت مدرسه فقاهت
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بنابراین مفهوم آیۀ کریمه، انکار و ابطال عقیدۀ مشــرکان عرب است که فرشتگان 
را دخترانی پنداشته که خداوند سبحان به فرزندی برگزیده، امّا خود از وجود آنان 
لِ  کراهت داشتند و برای خود نمی‌پسندیدند؛ فلذا خدای متعال با منطق و استدلا
خودشــان بــا آنــان احتجاج نموده که آیــا دخترانی را که برای خود نمی‌پســندید به 

فرزندی خداوند سبحان نسبت می‌دهید؟

ج )احزاب/33( 3-3 آیه تبر
آیــۀ شــریفه بــه زنان امر نمــوده که در خانه‏های خــود بمانند؛ از‏ایــن‏رو، تصدی هر 
مســئولیتی که مســتلزم خروج از خانه و اختلاط با بیگانه اســت، به‏دلیلِ منافات با 

آیه برای زنان جایز نیست.   
و‏لى« ةِ الْْأُ لْجاهِلِيَّ جَ ا جْنَ تَبََرُّ »وَقَرْنَ ‏في بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبََرَّ

ترجمــه: »و در خانه‌هايتــان قــرار گيريــد و ماننــد روزگار جاهليت قديــم، زينت‌هاي 
خود را آشكار نكنيد.«‌‌‌ 

مفردات آیه 
واژۀ »قَرْنَ«، جمعِ مؤنث مخاطب و فعل امرِ ریشۀ »وَقرَ«، مصدرِ »وقار«، به‏معنایِ 

سنگین و آرام است و احتمال دارد از »قَرِنَ« به‏معنایِ ماندن باشد.
ج‌» به‏‌معنــایِ‌ خودنمایــیِ‌ زنــان‌ و ظاهر‏کــردن زیبایی‌ و زینتِ گــردن و صورت  »تَبَــرُّ
خويــش براي مردان اســت. ریشــة‌ ایــن‌ واژه ‌»بَ رَ جَ«« و به دو معنــای‌ اصلی‌ به‌کار 
ج‌ از معنای‌ نخســت‌ اخذ شــده‌  مــی‌رود: »بــروز و ظهــور« و »ملجأ و مکان‌ بلند«؛ تبرّ
ج‏های‌ فلکی‌( به‏‌معنایِ‌ دوم‌ راجع‌ است. )احمد‏بن فارس، 1404: 238(  ‌و بروج‌ )بر

به این اعتبار که زنی که خود را زیبا ســاخته و محاســنش را برای نامحرمان ظاهر 
ج خواهــد بود؛ بنا بر شــواهد قرآنــی، به‏ویژه‌، آیة‌ 35 ســورة‌ احزاب،‌  کــرده، ماننــد بــر
ج«‌ منحصــر بــه‌ زنــان‌ نیســت و مــردان‌ مســلمان‌ نیــز ملــزم‌ بــه‌ رعایــت‌ حدود  »تبــرّ
شرعی‌اند. )طباطبایی، 1374: 313/16( البته مصادیقی از جلوه‏گری و خودنمایی‌ 
زنــان‌ در قالــب ‌گفتــار، رفتار و حرکات محرک و ناپســند به‌ قصــد دل‏ربایی‌ از مردان‌ 
کید شده‌ است؛‌ هرچند که این‌ مصادیق‌  در آیات و روایات نقل و بر نهیِ‌ از آن‏ها تأ
بــه‌ تناســب‌ عادات‌ و فرهنگ‏ها،‌ غالباً دســتخوش‌ تغییر اســت،‌ ولــی روح اصلی آن 
رفتار و منش‌ غیرمتین‌ )در برابر عفاف‌( موردِ نظر است‌؛ از‏این‏رو، برخی از مفسران 

ج« را اعم از حجاب‌ و ستر  می‏دانند. )طبرسی، 1382: 242/7( »تبرّ
مــراد از »جاهليــت اولــي«، همان جاهليت قبل‏از اســام اســت و »جاهليــت ثانيه«، 
جهالتي اســت كه بعداً پيدا خواهد شــد؛ همچون عصر ما. )مکارم شیرازی، 1353: 
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290/17( امّــا اينكه برخي از مفســران گفته‎اند، مــراد از جاهليت اولي زمان بين آدم 
و نــوح يــا زمان تولد حضرت ابراهيم يا فاصلة بين زمان حضرت عيســي تا حضرت 
كرمصلوات الله علیه اســت، سخناني است كه دليلي بر درستي آن‏ها وجود  رســول ا

ندارد. )طباطبایی، 1374: 315/16(

3-3-1 سخن مفسران  
طباطبایی معتقد اســت، این آیه برابری زنان پیامبر را با ســایر زنان نفی می‌کند و 
مقــام آنان را به همان شــرطی که گفته شــد، بالا می‌برد. آنــگاه از پاره‏ای کارها نهی 
ع برکلمۀ »فا: پس« نموده، یعنی  و بــه برخــی دیگر امر می‌کند. این امرونهی را متفر
»پس در سخن خضوع نکنید و در خانه‏های خود بنشینید و با ناز و کرشمه سخن 
نگویید.« با‏اینکه این امور بین زنان پیامبر و ســایر زنان مشــترک اســت؛ بنا‏براین، 
کید اســت؛ یعنی چون شــما  « برای تأ قَيْتُُنَّ سَــاءِ إِنِ اتَّ ّ لَسْــنَُّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّ

بِِيِ ذکر »يَا نِسَــاءَ النَّ
مثل دیگران نیســتید، باید در امتثال این تکالیف کوشــش و رعایت بیشتری کنید 

ج دهید. )طباطبایی، 461/16( و بیش‏از آنان، احتیاط به‏خر
نویســندۀ تفســیر نمونــه هــم با اعــام عمومیت این حکــم، تکیه بر زنــان پیامبر را 
کیــد بیشــتر می‏دانــد؛ مثل اینکه به شــخص دانشــمندی بگوینــد، تو که  از بــاب تأ
دانشــمندی، دروغ نگــو. مفهــوم ایــن ســخن آن نیســت کــه دروغ بر دیگــران جایز 
است، بلکه مراد آن است که از دانشمند انتظار بیشتری می‏رود که ترک کذب کند. 
)مــکارم شــیرازی، 29/17( برخــی دیگر از مفســران نیــز عموم زنان‌ را مشــمول‌ این‌ 

حکم‌ دانسته‌اند. )ابن کثیر، 1419: 796/3؛ قرطبی، 1368: 179/7(
 حســینی طهرانی هم معتقد اســت که دو مطلب قابل جمع نیســت؛ نخســت آنکه 
خدای متعال به زن‏ها امر کند که مستقر در بیوت باشید و از‏طرفِ دیگر اعلام کند 
ع و تخاصم اشــکال  کــه حضــور در مجالس مــردان، ســخنرانی، خطبه‏خوانی، تناز
که این امور برای متصدیان امورِ عامه ضرورت دارد! شــأن مجلس شــورا  ندارد، چرا
نیــز از همین قبیل اســت. ایشــان  ضمــن انتقاد از اختصاص آیات بــه زنان پیامبر، 
ج« و ناز و کرشمه برای زنان پیامبر و مباح‏بودن آن  لازمۀ این سخن را حرمت »تبر
برای سایر زن‏ها می‏داند که نتیجۀ آن قبول ضعف عقل و درایت همسران پیامبر 

نسبت به سایر زنان است. )حسینی طهرانی، 1387: 177-176/3(
بنا‏بر‏ایــن، آیۀ شــریفه یــک قاعده کلی در ارتبــاط با بیگانه بیــان می‌نماید که زنان 
بایــد در رفتــار و گفتار و شــیوۀ برخورد‏ها، به‏گونه ای رفتار کننــد که هیچ متجاوزی 

توان عبور از مرز عفت و حجاب را نداشته باشد. )طبرسی، 1382: 558/8(
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3-3-2 تحلیل و بررسی
 ّ

بِِيِ کرم است؛ همان‏گونه که فرازِ »يَا نِسَاءَ النَّ آیۀ شریفه، درخصوصِ، همسران پیامبر ا
« به این مطلب تصریح می‌کند؛ یعنی مقام و موقعیت  قَيْتُُنَّ سَاءِ إِنِ اتَّ لَسْتُُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّ
ویژۀ حضرت، موجب سلسله ملاحظات ویژه برای خویشان و همسران آن حضرت 
می‌شود و هدفِ آن حفظ حرمت حریم نبوى است که باید احترام و قداست آن در 
میان مسلمانان همچنان باقى بماند تا پس‏از آن حضرت از هرگونه سوءاستفاده و 

طمع‏ورزى که از آفات بیوت شریفه است، مصون باشد.
 شــهید مطهــری نیــز در تأیید این تحلیل، معتقد اســت که در خطاب به همســران 
خواســته  اســام  اســت.  بــوده  کار  در  سیاســی‏‏ـاجتماعی  جهــات  بیشــتر  پیامبــر، 
اســت، همســران حضــرت کــه در میــان مســلمانان محتــرم بوده‏اند از احتــرام خود 
سوء‏اســتفاده ننماینــد و ابــزار دســت عناصــر ماجراجو واقع نشــوند و ســرِّ عدم جواز 
ازدواج امهات‏المومنین، بعد‏از حضرت، همین است. یعنی همسر بعدی از شهرت 
گر‏چه کلام ایشــان منافاتی با  زنش سوء‏اســتفاده نکند. )مطهری، 1368:81-80( ا
ج« نیز ندارد. البته بر فرضِ آنکه همۀ زنان مسلمان مشمول  عمومیت حرمت »تبر
پیام آیه باشــند، برخی آن را امر ارشــادي می‏دانند نه الزامي‌‌‌ )طباطبايي، 305/16 ( 
ع مقدس آن اســت که زنان مــازم خانه و خانوادۀ  بــه این مضمون که رویکرد شــار
خــود باشــند و از تجــوّل و رفــت و آمدِ بی‏دلیل و توأم با ســبکی و عدم متانت و وقار 
ولََى‏( مبین این  ــةِ الْْأُ اهِلِیَّ لْجَ جَ ا جْــنَ تَــرَُّ خــودداری کننــد. چنان‏کــه ادامۀ آیــه )وَلَا تَبََرَّ
معناســت و هیچ فقیهى به مقتضاى ظاهر آیۀ شــریفه، فتوا به وجوب خانه‏نشینى 

و حرمت رفت و آمدِ زنان در جامعه، نداده است. 
نویســندۀ کتــاب مبانــیِ فقهــیِ حکومــت اســامی نیــز معتقد اســت کــه از ایــن آیه، 
کید  اســتفاده می‌شــو‌د که ضرورت رعایت حجاب دربارۀ همسران حضرت، موردِ تأ

بیشتری است و این نکته قابل توجه است. )منتظری، 1409: 120-119/2(
تاریخ و جریان زندگی همســران پیامبر و زنان مســلمان گواهِ این برداشت است که 
ج شــده، بلکــه در فعالیت‌ها‌ی متعــددِ‌ جهادی، اقتصادی  آنهــا نه‏تنها از منزل خار
و پشــتیبانیِ جبهــه و جنگ نیز شــرکت داشــتند، بــراى مردم نقل روایــت م‌ىکردند 
و مــردان بــه حضورشــان م‌ىرفتند کــه روایات آن حضرت  را از ایشــان بشــنوند. امّ 
کــم وقت و  ســلمه بــرای دفــاع از ولایــت، پــاى در مســجد م‏ىگــذارد و در حضــور حا
حاضــران شــهادت م‌ىدهد. )کحاله، 1432: 223/5-224( ولی تنها عایشــه اســت 
گواری برای جهان  کــه به‏خاطــرِ همراهى با طلحه و زبیر در جنگ جمل، حوادث نا
اسلام به وجود آورد و همگان او را سرزنش م‌ىکنند که به فرمان آیۀ شریفه »قَرنَ فِِى 
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« عمل نکرده اســت؛  البته خود او نیز در روزهاى واپســین عمر، خویش را  بُیُوتِکُنَّ
بر مخالفت با این دستور، موردِ ملامت قرار می‌دهد. )حر عاملی، 1414: 34(

از ســوی دیگــر، آیــات امر‏به‏معــروف و نهی‏از‏منکر که مســئولیت عمومــی و نظارت 
همگانــی را بــر عهــدۀ آحــاد مســلمانان، اعــم از زن و مــرد، می‌گــذارد )توبــه/71(، 
با‏توجه‏به گسترۀ معروف‌ها و منکرها و روش‏های مقابله با آن‌ها، می‌طلبد که زنان 
کز و مجامع و صحنه‌های لازم حضور داشــته باشــند و این می‌تواند  و مردان در مرا
شــاهد بــر این معنا باشــد که خانه‏نشــینی همواره بــرای زنِ مســلمان یک ضرورت 
نیســت، بلکــه گاهــی نقطــۀ مقابل آن ضــرورت می‌یابــد؛ نظیر وجود پلیــس زن که 
مقامــات انتظامــی، مقام معظــم رهبری را بر ضــرورت تشــکیل آن متقاعد کردند.1 
گرچه به مدلول  ...«، ا ــنَّ ‏ جُیُوبِِهِ مُرِهِنَّ عََلَىَ همچنیــن  آیات حجاب، نظیــر »وَلْیَضْرِبْنَ بِخُ
مطابقــی، لــزوم پوشــش بــدن زن و ناروایی التــذاذ از او را می‌رســاند، امّــا به مدلول 
گر خانه‏نشــینی واجب بود،  التزامی دلالت بر جواز حضور زن در اجتماع دارد، زیرا ا
کم بــر روابط خانوادگی ابــداء زینت  که اصــل حا نیــازی به پوشــش بــدن نبود؛ چرا

است نه اخفاء آن. 
کرم شــرفیاب شــده و  در تاریــخ اســام آمــده روزی تعــدادی از زنان خدمت پیامبر ا
عــرض کردنــد کــه ما مایلیم در نماز مغرب و عشــاء به امامت شــما اقتدا کنیم، ولی 
برخــی جوانــان در میان راه موجب اذیت ما می‌شــوند. در اینجــا بود که وحی الهی 
آنان را از حضور در مساجد نهی نکرد، بلکه با ارائۀ راهکاری، تحت عنوان پوشش 

)جلباب(، حضور آنان را مصونیت بخشید. )طباطبایی، 340/16(
...«، به‏معنــایِ لــزوم  کــه آیــۀ »وَقَــرْنَ فِِی بُیُوتِكُــنَّ کــی از آن اســت  ایــن شــواهد حا
خانه‏نشــینی زنــان نیســت، بلکه نهی از تبرجی اســت کــه عناصر آن عبارت اســت 
از قصــد جلوه‏گــری و خود‏نمایــی، تکشــف زن )کــه نمــود هــای مختلفــی دارد( و 

جلب‏توجه مردان نامحرم.
ج« ممنوع است.  ج«، می‏فرماید: »در اسلام »تبر  مقام معظم رهبری در تبیین »تبر
ج یعنــی همان خودنمایی زنــان در مقابل مــردان برای جــذب و فتنه‌انگیزی.  تبــر
هر‏جا و در هر‏ســطحی که زن و مرد دچار این فتنه بشــوند، برای این‌ها گمراهی و 
ع مقدس اســام بنا گذاشــته است که این  غفلت و لغزش به وجود خواهد آمد. شــر
گنــداب را بخشــکاند. آن‏هايــى كــه شــاخصۀ‌ زن را در زيور و آرايش و سبك‏ســرى و 
بازيچه قرار گرفتن در دســت مردان م‌ىدانند، نم‌ىتوانند اســاس هويت زنانه را در 

1. بــا ارائــۀ درخواســت اصلاحیــه نیــروی انتظامی به مجلــس و تصویــب آن، از ســال 1377 ورود پلیس زن 
رسمیت یافت.
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منطق اسلام و در نظر اسلام درك كنند.« از‏این‏رو، لازم است آیه را به‏گونه‌ای تفسیر 
کرد که با سایر آیات و آموزه‌ها‌ی‌ قرآن مغایرت نداشته باشد.

 تصــدی مناصــب اجتماعی بــا رعایت حجاب، حیا و حفظ موازین شــرعی منافات 
ندارد؛ همانگونه که برخی از محققان، ذیل آیۀ شــریفه، به‏روشــنی، بیان می‏دارند 
کــه در قــرآن هیــچ دلیل صریح و روشــنی بر حرمــت تصدّىِ امور ادارى و سیاســى و 

قضایىِ زن وجود ندارد. )آصفی، 1384: 92(
بــرای جمع‏بنــدیِ مطالــب این بخــش، به‏نظر‏می‏رســد، با عنایت بــه مجموعه ادلۀ 
قرآنــیِ مخالفــانِ تصدی مناصــب سیاســی‏ـاجتماعیِ زنان، می‏تــوان این‏گونه نتیجه 
گرفت که استدلال قاطع و خدشه‌ناپذيري بر عدم مشروعيت تصديِ این مناصب از 
جانب زن در دست نيست؛ از‏این‏رو، لازم است با عنایت به تأثیر شرایط زمان و مکان 
در اســتنباط، گســترش مطالبــات اجتماعی از ســوی زنــان و فرمایشــات مقام معظم 

رهبری در مدیریت اجتماعی کشور، دقت بیشتری در این زمینه انجام گیرد.

4- بررسی مستندات قرآنی موافقان
موافقــانِ زمامــداری و حکمرانــی زنــان بــا اســتناد بــه ادلــه، معتقدند زنــان به‏دلیلِ 
برخــورداری از قــوۀ تدبــر و تعقــل، قادرنــد تدبیر امور را به‏دســت گرفتــه و متصدی 
کمیت و قدرت باشــند؛ از‏این‏رو، در این بخش، ابتدا ادلۀ موافقان تقریر شــده و  حا

سپس به بررسی و تحلیل آن خواهیم پرداخت. 

4-1 آيه حكمراني )نمل/24-22(
از آیاتــی کــه مبین صلاحیت و شایســتگی ایفای نقش زنان در زمینه‏های سیاســی 
و حکومتــی اســت، آیات مربوط به حکمرانیِ ملکۀ ســبأ اســت کــه موافقانِ پذیرش 
لِکُهُمْ  مناصب سیاســی زنان، همواره به آن اســتناد نموده‏اند: »إِنِِّیّ وَجَــدتُّ امْرَأَةً تََمْ
نَ  مسِ مِن دوُنِ الِله وَ زَیَّ دُونَ لِِلشَّ ا وَ قَومََها یَســجُ ا عَرْشٌ عَظِیم وَجَدتُُهَ ءٍ وَلََهَ تْ مِن کُلِّ شََیْ وَأُوتِِیَ

بِیلِ فَهُم لََایََهتَدُونَ.«   هُُم عَنِ السَّ م فَصَدَّ یطَانُ أَعمَالََهُ مُ الشَّ لََهُ
 ترجمه: ]هدهد گفت: در سرزمین سبا[ زنی را یافتم که بر آنها سلطنت می‌کرد و از 
هر چیزی به او داده شده بود و تختی بزرگ داشت. او و قومش را چنین یافتم که 
به‏جایِ خدا برای خورشید سجده می‌کنند و شیطان اعمال‏شان را برایشان آراسته 

و آنان را از راه ]راست[ بازداشته بود؛ در‏نتیجه ]به حق[ راه نیافته بودند. 
در این آیات، خداوند از زنِ عاقل، خرد‏ورز و با‏درایتی سخن می‌گوید که بر سرزمین 
یمــن حکومت می‌کند. وی هنگامی که با نامۀ جناب ســلیمان مواجه شــد، هیئت 
مستشــاری را جهــت رایزنــی فــرا می‏خوانــد، زیــرا مــدل حکمرانــیِ وی مشــورتی و 
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بر‏اساسِ خرد جمعی است نه استبدادی.
مشــاوران حکومــت کــه بــه توانایی نظامــی و تجهیزات تســلیحاتی خــود مغرورند، 
اعــام آمادگــی بــرای مقابلــۀ نظامــی می‌نماینــد. ولــی آیــات وحــی از ایــن فرمانــروا 
چهــره‏ای خردمنــد و دوراندیــش را نمایش می‌دهــد که با تحلیل آثــار و پیامدهای 
ویرانگــر جنــگ، گام اول پیــروزی را ارزیابی و شــناخت دقیق دشــمن می‏داند؛ زیرا 
جنگ به پیروزی یکی از دو طرف درگیر می‏انجامد و فاتحِ جنگ در سرزمین‏های 
اشــغالی، فســاد و خرابی به‏بار می‏آورد؛ از‏این‏رو، با تحلیل آثار و پیامدهای ویرانگر 
جنــگ و محاســبۀ ترس از شکســت، موجب شــد که جنــگ را تا زمانی کــه راه‌های 
مســالمت مســدود نشــده، به مصلحت ندانسته و با ارســال هدایا، دشمن  از جمله 

پیامبران یا پادشاهان را بیازماید.
ک نمود، با قاطعیــت و صراحت، اعلام  آنــگاه که نشــانه‏های قدرتِ حضــرت را ادرا
می‌نماید که ما نه تسلیم سلیمان، بلکه همراه او تسلیم پروردگار عالم هستیم و از 

کیش شرک به آیین توحید گرویده و اسلام می‌آورد. 

4-1-1سخن مفسران  
گرچه مفســران در ذیل این آیات، کمتر به موضوع مدیریت زنان پرداخته‏اند، ولی 

نکاتی قابل ذکر است.   
- قرآن کریم کتاب راهبری و هدایت انســان اســت. )بقره/1( از‏این‏رو، همه معارف 
توحیــدی، تاریخــی، اخلاقی، قصص و مواعظِ آن در ارتباط با صلاح و فلاح انســان 
اســت نــه افســانه‏پردازی و از‏آنجا‏که باطــل در کتاب الهــی راه نــدارد )فصلت/42(، 
هر‏مطلبــی کــه بیان می‌کند، حتماً در انتها با اعــام موضع، تأیید یا تکذیب خواهد 

کرد و بی‏اعتنا از کنار آن رد نمی‌شو‌د.
- آیــات 40-23 ســورۀ نمــل از فرمانروایــی بانویی در ســرزمین یمن یــاد می‌کند که 
دارای سلطنت عظیمی است و هرآنچه که یک حکومت بزرگ بدان نیازمند است، 
مانند ارادۀ قوی، تصمیم راســخ، کشور پهناور، ذخایر فراوان، ارتش مجهز و مردم 

فرمانبر، در اختیار دارد. )طباطبایی، 495/15(
- جــوادی آملــی معتقد اســت کــه قرآن کریــم در نقل قصــۀ فرمانروایی ملکۀ ســبا، 
نه‏تنها مذمتی بر او نکرده، بلکه تلویحاً آن را تأیید کرده است. این داستان پاسخی 
اســت به آنان که زن را فاقد روحیۀ کاردانی، تدبیر، آینده‌نگری، سیاســت‌مداری و 

گرایش به کمال می‌انگارند. )جوادی آملی، 1377: 282 -286(
گرچه می‏توان گفت که لحن آیات اعلام و اخبار است نه تجویز و تأیید. - ا

گـرچـــه در جنــس زنــان شايســتگي‏ها بســيار اســت و حتــى خــود ايــن داســتان  - ا
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نشان م‏ىدهد كه مـلكـــۀ سـبـــا از فـهـــم و درايت فوق‏العاده‏اى برخوردار بوده، ولى 
با‏اين‏همــه، رهبــرى حكومــت چنــدان با وضع روح و جســم آنها ســازگار نيســت كه 
هدهد نيز از اين مسئله تعجب كرد و گفت: »من آن زن و قوم و ملت او را ديدم كه 

براى خورشيد سجده مك‏ىنند.« )مکارم شیرازی، 78/15(

4-1-2 تحلیل و بررسی  
درباره ریاست ملکۀ سبا، ذکر نکات ذیل ضروری است: 

- هم‏ردیفی خورشید‏پرستی و ریاست بلقیس به آن معنا نیست که این دو هم‏سنخ 
و دارای حکم واحدند. نکوهشی هم که ذیل آیه نقل شده، مبنی‏بر‏اینکه شیطان 
اعمال آنها را زینت داده و آنها را از راه حق بازداشــته، به شــهادت ظاهر آیه مربوط 

به پرستش خورشید است نه ریاست و حکمرانی ملکۀ سبا. )نمل/25(
- در طول تاریخ، زنان متهم به کم‏بهره‌گی از درایت و عقلانیت هستند، ولی آیات 
وحی ملکۀ ســبا را فرمانروایی عاقل، دوراندیش، واقع‏گرا و خواســتار حق و حقیقت 
معرفــی می‏کنــد کــه در مواجهه با نامــۀ جناب ســلیمان از آن با‏احترام یــاد نموده و 
کی از حُســن تدبیر و شــیوۀ  با مشــاوران خود به مشــورت می‌نشــیند که این امر حا
صحیــح کشــورداری اســت. به‏گمــانِ نگارنده، این بیــان قرآنی اعــام یک موضوع 
منحصــر بــه فرد و اســتثنایی نیســت، بلکه بیان شــیوۀ صحیح مدیریتی اســت که 

جنسیت‏بردار نیست.  
کمان، نوعــاً در‏ارتباط‏با دیگران، حتــی انبیاء الهی از  - تاریــخ گواه آن اســت کــه حا
موضع قدرت و تحکم برخورد کرده‏اند. ولی عقلانیت و تدبیر ملکه پس‏از شناخت 
شــخصیت جناب ســلیمان، موجب دوری از جنگ و خشــونت گردید و این رفتار و 
ادب سیاسی، آرامش دنیوی و معنوی و سعادت را به مردم سرزمینش هدیه کرد.

- واقعیــت آن اســت کــه عــدم جواز تصــدی زنان، عمدتاً برخاســته از نوع نگرشــی 
است که دربارۀ آنان وجود داشته و آن عبارت است از حفظ پوشش و تصديِ امور 
منــزل؛ همان‏گونــه کــه برخــی از اعاظم نه بر‏اســاسِ ادلۀ عقلی و نقلــی، بلکه صرفاً 
ع، حتــی مرجعیت علمــی زنان را هــم بر‏نمی‌تابنــد. )خویی،  بــا تکیــه بر مذاق شــار

 )226/1411:1
- از تحلیل داســتان ملکۀ ســبا می‏توان نگاهِ قرآن نســبت به شــخصیت زن، جواز 
حکومــت زنان، بررســی احادیث دال بر نقص عقلی زنان و همچنین پاســخگویی 

به شبهات را دریافت. 
- مخالفــانِ جــواز حکومت زنان با تبیینی که از آیات و احادیث ارائه دادند، دلالت 
این داســتان را بر جواز زعامت زنان نمی‌پذیرند. به‏نظر‏می‏رســد، موضع هر‏دوگروه 
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نیازمنــد بررســی‏های دقیق‏تری اســت تــا بتوان قضــاوت جامعــی در‏این‏خصوص، 
ارائــه داد، ولــی پرداختــن بــه این موضــوع به‏دلیــلِ قرآنی‏بودنِ شــخصیت ملکه و 

شایستگی برای تبدیل‏شدن به یک الگوی هدایتی روشن است.

4-2 آیه شورا
 موافقان تصدی مناصب سیاســی و اجتماعی از ســوی زنــان، قانون‏گذاری را یکی 
کمیــت دانســته کــه در قالــب مجالــس مشــورتی، نقش  از عرصه‌هــا‌ی‌ قــدرت و حا
گرچــه  مــردم را در تعییــن حــقِّ سرنوشــت اجتماعــی خــود‌ به‏نمایــش می‌گــذارد؛ ا
قــرآن مــدل خاصــی از قانون‏گــذاری را ارائه نمی‌کنــد، امّا به لزوم مشــورت پیامبر با 
مْــرِ( فرمــان داده و رویکــرد شــورایی و پرهیز از اســتبداد و  مؤمنــان )وَشَــاوِرْهُُمْ فِِی الْْأَ
خودرأیــی را پایه‏گــذاری می‌نماید و این بدان معناســت که شــیوۀ شــورا در هر‏زمان 
و در هر‏زمینــه‌ای کــه بــه‏کار رود، زن و مرد، هر‏دو، حقِّ مشــارکت و اظهارنظر در آن 
را دارنــد؛ از‏ایــن‏رو، برخــی معتقدنــد در مناصب سیاســیِ فعلی که قدرت سیاســی و 
ســلطۀ افراد مقید به شــورای برخاسته از انتخاب مردم و نظارت مؤسسات نظارتی 
کمیتی از ســوی زنان وجود  اســت، دلیلــی بر عدم مشــروعیت تصــدی مناصــب حا
نــدارد. )مطهــری، 1371: 2؛ شــمس الدیــن، 1388: 83( البتــه می‏توان پاســخ داد 
ل فقط در‏مــوردِ بعضی از مناصب سیاســیِ فعلی، مثــل عضویت در  کــه این اســتدلا
مجالس شــورایی، قابل قبول است نه در‏موردِ دیگر مناصبی که در‏بردارندۀ قدرت 
گر‏چه مشــروعیت عضویت زنان در مجالس قانون‏گذاری و مانند آن  و ســلطه‏اند؛ ا
هم از منظر برخی محل اشــکال اســت. زیرا اعضای این مجالس در امورِ حکومتی 
نظیــر عــزل رئیس جمهور و رد و تأیید اعتبار‏نامۀ افراد و وزرا دخالت می‏کنند و این 

همان جایگاه اهل حل و عقد در صدر اسلام است. )ابوفارس، 1999: 176(
ل، به حضور حداقلی نمایندگان زن، این  بدیهی است بر فرض پذیرش این استدلا
که گروه اقلیت از ولایت به‏معنایِ واقعی برخوردار نیستند. اشکال وارد نیست؛ چرا

4-3 آیه امر‏به‏معروف و نهی‏از‏منکر
قــرآن کریــم بحث اصــاح عمومی و نظــارت همگانی را بــا تعبیــر »امر‏به‏معروف« و 
ح و آن را یکی از مســئولیت‌ها‌ی کلیدی و برجســتۀ آحاد جامعۀ  »نهی‏از‏منکر« مطر
اســامی شــمرده1 و به نقش زنان در انجام این رســالت و مسئولیت خطیر، تصریح 
می‌نمایــد.2 به‏گونــه‏ای که بعضــی از محققان، دلیل مشــروعیت تصــدی مناصب 

اسِ تَأْمُرُونَ بِالْْمعَْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْْمنُْكَرِ... ةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَّ 1. كُنْتُُمْ خَیْْرَ أُمَّ
2. الْْمؤُْمِنُونَ وَالْْمؤُْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْْمعَْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْْمنُْكَرِ... )توبه/71(
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قضایی از سوی زنان را برخی ادلۀ مطلق در‏بابِ وجوبِ امر‏به‏معروف و نهی‏از‏منکر 
دانسته و معتقدند که زنان برای انجام این تکالیف نه‏تنها مجاز، بلکه موظف به 
فراهــم نمــودن مقدمات آن هســتند. )مرتضــوی، 1375: 252( البته باید دانســت، 
گرچه زن و مرد در شمول برخی ادلۀ وجوب، صراحت دارند، ولی از عموم مکلفین  ا
تمامــیِ مراتــب و مصادیــق امــر و نهــی، از‏جملــه قضــاوت، خواســته نشــده اســت؛ 
کم در اســام، در‏بابِ منع شــرعی از  از‏این‏رو، با‏توجه‏به ســیره و فضای فرهنگی حا

تصدی مناصب ولایی زنان، ظهور اطلاقیِ بدوی زائل می‌گردد. 
نکته‏ای که غفلت از آن ســزاوار نیســت آن است که جواز تصدی مناصب سیاسی، 
قضایی و اجتماعی از ســوی زنان، منافاتی با ناپســندی و کراهت آن از نظر اسلام، 
نــدارد. اهمیــت کانــون خانــواده و لزوم حفظ و حراســت از آن، وظایــف اختصاصی 
زنان در حوزۀ مادری، همســری و خانه‌داری و مشــکلات معاشــرت در محیط‏های 
اجتماعی و افزایش احتمالی آثار سوءِ اختلاط و از‏سویی لزوم حفظ عفاف و حجاب 
در جامعه، از‏جمله دلائل مرجوحیت مناصب سیاسی و اجتماعی زنان است. مؤید 
کرم و ائمــۀ معصومینعلیهم الســام در عــدم ترغیب  ایــن برداشــت، ســیرۀ پیامبــر ا
کمیــت سیاســی اســت؛ بنابر‏ایــن در شــرایط برابر،  بانــوان بــه حضــور در عرصــۀ حا
اولویــت )نــه الــزام( آن اســت کــه مناصــب سیاســی‏ـاجتماعی )خصوصــاً در مواردی 
گذار شــود؛ زیرا‏که این واســپاری در راســتایِ  کــه مخاطــب زن نباشــد( به مــردان وا
حفاظت از کیان خانواده و پاسداشت قداست آن و رعایت مصالح عمومی اجتماع 

است.  

نتیجه‏گیری
از مجموعــه دلایلــی کــه بــرای اثبــات یا نفــی حقِّ مشــارکت سیاســی زن ارائه شــد، 
می‏توان این‏گونه نتیجه گرفت که از منظر قرآن، زن همانند مرد می‌تواند در تعیین 
کمیتی سهیم باشد، امّا با‏این‏همه، نکتۀ‌  سرنوشت جامعه و در تصدی مناصب حا
مهمی که می‌تواند نتیجۀ یاد‏شده را اندکی متعادل یا حتی متحول سازد،آن است 
کــه اندیشــۀ توحیدی در ســاختار جامعــه و در رابطۀ زن و مرد بــرای خانواده نقش 
ویژه‏ای قائل اســت؛ در‏حقیقت، بســیاری از تشــریعات مربوط به حقوق زن و مرد، 
با‏توجه‏به قداست و حرمت نهاد خانواده و پاسداشت کیان آن صورت گرفته است. 
اهمیــت کانــون خانواده در نگاه قرآن، ما را به این حقیقت مهم رهنمون می‏ســازد 
کــه حقــوق و وظایــف افــراد باید در پرتــو محوریت خانــواده تعریف و تبیین شــود و 
نتیجــۀ آن تقویــت و تحکیــم نهــاد خانواده باشــد نه سست‏شــدن و فروپاشــی آن؛ 
کمیت و حقِّ مشــارکت سیاســی در  بر‏این‏اســاس، حضــور زن در عرصــۀ قــدرت و حا
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ســطوح مختلف آن، مانند ســایر حقوق وی، تا آنجا مشــروعیت و مطلوبیت قرآنی 
دارد که با شــئون خانواده یا موقعیت زن در خانواده ســازگار باشــد؛ به تعبیر دیگر، 
شــاید بتوان گفت که حفظ و حراســت از کانون خانواده حد و مرزِ حقوق سیاســی و 
اجتماعی زن محســوب می‌شــود؛ همچنان که در‏موردِ مرد نیز همین حکم جاری 

است.
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